
  نقش دين در رنج زدايي و كاهش آلام بشري
  )با رويكردي به آراي استاد شهيد مطهري(

   15/2/89:  تأييد4/10/88: تاريخ دريافت

 *محمدجواد رودگر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
هـا، مـشكلات و مـشقّات         گراسـت كـه دردهـا، رنـج         حـق و واقـع    دين اسلام، مكتبي    

تكــويني و تــشريعي را براســاس عقلانيــت و فطــرت مــورد بررســي و توصــيف قــرار 
در . كنـد  ها و دردها عرضه مـي  هاي لازم را در دفع و رفع رنج       دهد و آنگاه توصيه     مي

 تحليـل و    هاي تكويني و تـشريعي      هاي رنج و آلام در ساخت       بيني اسلامي ريشه    جهان
كه از حمايت عقـل، اراده، عـشق و معنويـت برخـوردار             » ايمان مذهبي «تعليل شده و    

از ديــدگاه شــهيد . زدايــي و كــاهش آلام بــشري دارد اســت، نقــش كليــدي در رنــج
مطهري در معرفت اسلامي مصائب درِ تكامل، و رنج راهِ رسـيدن بـه گـنجِ كمـال، و                   

قـه انـساني اسـت و بـر ايـن بـاور اسـت كـه           دردها و مشقّات شلّاقِ استكمال نفس ناط      
 توحيـدي و ايمـان      -بيني اسلامي    حاضر  براساس جهان    ةمقال. اند  نعمت و نقمت نسبي   

 معنـويتي رهـايي از رنـج و نقـش بـلا در تعـالي                -هاي معرفتـي    مذهبي عوامل و ريشه   
  .الهي را مورد بررسي قرار داده است اولياي 
  .االله اسلامي، ايمان مذهبي، استاد مطهري، بلاء ، اولياء بيني جهان دين، رنج، :واژگان كليدي

 

                                                      
 . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گروه عرفاندانشيار. *
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  مقدمه
عنوان يك واقعيت در متن زندگي انـسان از آغـاز تـا انجـام                 يكي از مسائل مهمي كه به     

هايي است كه عامل بسياري از        ها و دردها و مشكلات و سختي        مطرح است، وجود رنج   
هـاي    هـا و واكـنش      هـا، كـنش     ايشهاي متفاوت و متهافت و آنگاه گـر         ها و نگرش    بينش

هـايي    مختلف شده است و اينك پرسش اين است كه انسان در مواجهه با چنين چـالش               
مـا  . تواند داشته باشد    چه موضع و واكنشي نشان دهد و دين در اين زمينه چه نقشي مي             

زدايي و كاهش آلام بشري و ايجاد         در اين نوشتار برآنيم كه به پرسش نقش دين در رنج          
ــه كاركردهــا و   آرا ــول و در عــين حــال معطــوف ب ــدار پاســخ معقــول و مقب مــش پاي

اي و آراي اسـتاد شـهيد          انديـشه  -هاي آن بدهيم؛  لذا براسـاس آفـاق فكـري              كارآمدي
  .كنيم  موضوع و پرسش يادشده را تحليل و بررسي ميمطهري

اي از اضداد و تضادهاست؛ جهاني است كه هستي و نيستي، حيـات               جهان مجموعه 
و مرگ، فقر و غنـي، فنـا و بقـا، لـذت و رنـج، سـلامت و بيمـاري، پيـري و جـواني،                          
خوشبختي و بدبختي در آن توأم است؛ به تعبيري گنج و مار، گل و خار و غم و شادي                   

هـا،    هـا و زشـتي      توگويي جهاني است سايه و روشن بـا زيبـايي         . اند  هم آميخته   در آن به  
كه از حيث تفسير عالم و تلقـي از هـستي           ... ا و   ه  ها و ضعف    ها، قوت   ها و بلندي    پستي

منشأ چندگانگي در تفسير و تحليل اين تضادها شده است و علت حدوث و بقاي انواع                
هـا شـده و انـواع         ها، سبب انواع ايدئولوژي     ها گشته است و انواع جهان بيني        جهان بيني 
ا و اعمال گونـاگوني     ها مناسبات رفتاري، اخلاق برخورد و مواجهه با تضاده          ايدئولوژي

  .اند اينجاست كه مكاتب مختلف سر برآورده. را به دنبال داشته است
هـاي متناسـب و هماهنـگ دربـارة هـستي و       اي هستند از انديـشه    ها مجموعه   مكتب

دهند و همه از يك خون تغذيـه          دار را تشكيل مي     زندگي كه يك پيكرة متحرك و جهت      
يان ديگر، مكتب عبارت است از يك سيـستم واحـد           به ب . اند  كنند و با يك روح زنده       مي

بينـي و ايـدئولوژي و سيـستم      عملي،  يك دستگاه منظم فكري مشتمل بر جهان -فكري
: ك. ر(فكري خاص در موارد اخلاق، تربيت، سياست، اقتصاد و حقـوق مـدني و غيـره     
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 رو، هر مكتب و روش اخلاقي يك محـور و           از اين  . )380-370ص ،2ج ،1383 مطهري،
اصل اولي را كه دستور العمل اخلاقي آن مكتب است، فـراروي بـشر قـرار داده اسـت؛                 
يعني براساس اصل عقيده، اصل اخلاق و اصل عمل و ترابط و پيوستگي تام و وجودي                
بين آنها، اخلاق و اعمال رنگ و بوي عقايد و طرز تفكر و تفسيري را دارد كه از هستي                 

ها هستند كه بينش، گرايش، روش، كـنش   ؛  زيرا مكتبو تضادهاي آن ارائه  شده  است   
ها و تضادها و مواجهه با رنج و آلام تبيين و تعيين        هاي انسان را در حل بحران       و واكنش 

هـا و ارائـه       كنند يا براساس تفسير و توصيف جهان و انسان به توصيه و توليد روش               مي
 محورهـاي پيـشنهادي اشـارتي       پردازند كه از بـاب نمونـه بـه برخـي از آن              ها مي   برنامه

  .خواهيم داشت

   اخلاقيمحورهاي
  فضيلت عقلاني: محور اخلاق كانتي
 بي نيازي از وسايل زندگي: محور اخلاق كلبي
 خلاصي از رنج: محور اخلاق مانوي
 هاي نفساني ها و ميل آزادي و رهايي از خواهش: محور اخلاق بودايي

 گرايي لذّت و لذّت: محور اخلاق اپيكوري
 منافع مادي وتنازع بقا: محور اخلاق ماركسيستي

 سيادت و آمريت: محور اخلاق ماكياولي
 زور و قدرت: اي  محور اخلاق نيچه

 اسلامي كه تحت تأثير اخلاق اسلامي، سقراطي، مانوي، كلبـي و            -محور اخلاق عرفاني  
 فنا و نيستي و شكستن خود: بودايي است

ي و احساس شخصيت انساني، كـه بـه تعبيـر           مكرمت و بزرگوار  : محور اخلاق اسلامي  
ــسله صــفات اســت   مطهــريشــهيد  ــافوق يــك سل ــين احــساسي م : ك.ر( ايــن چن
  ).399-397ص، 5ج/ 387-386ص ،6ج ،1381مطهري،

بيني در هر مكتب و هر ايدئولوژي زيرساز فكري و فلسفي             نتيجه اينكه  از سويي، جهان     
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كند و بـه زنـدگي و          مشخص مي  آن است كه نوع ديد آن را نسبت به جهان و هستي           
دهد و از سوي ديگر، قـدرت اجرايـي هـر             انسان معنا، هدف و ارزش مخصوص مي      

همان، (بيني آن مكتب بستگي دارد        هاي وي به نوع جهان      ها و هدف    ه  مكتب از نظر ايد   
 ). 357، ص2ج ،1383

پايه و مايـه و  اي صلاحيت ندارد تا  بيني اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه  هر جهان          
روح يك مكتب قرار گيرد كه هم آرمان آن مكتـب را بدهـد و هـم قـوة محركـه آن                      

آور، هم راهنمـا و هـدايتگر و راه وصـول بـه               مكتب باشد و هم تعهدآور و مسئوليت      
بخشي و هم خاصيت فداكار سـازي         كند و هم خاصيت و نشاط       ها را نيز تعيين       هدف

 و به تعبير ديگر،  سه نـوع جهـان بينـي، از سـه                )372، ص 2همان، ج ...(داشته باشد و  
بينـي    بينـي علمـي، جهـان        الهام گرفته كه  بـه جهـان        - يعني علم، فلسفه و دين     -منبع

بينـي علمـي      بيني، جهـان    از اين سه جهان   . بيني ديني تبديل شده است      فلسفي و جهان  
به يك سلسله بيني فلسفي اگر چه متكي  شدن را ندارد و جهان بيني واقع   شايسته جهان 

اند؛ لكن از يـك       هاي ايدئولوژي   گاه  گوي مسائلي است كه تكيه      است و پاسخ  » اصول«
هايي كه بتوان انسان را در مواجهه با هستي و حل تضادهاي              سلسله معيارها و ويژگي   

بينـي دينـي،       روحي نمايد، برخوردار نيـست؛ لكـن جهـان         -شده حمايت ذهني    مطرح
گرايانـه برخـوردار      هاي جامع، كامل و واقـع        از آموزه  طور خاص اسلامي    مذهبي و به    

بينـي     جهـان  ، يـك  مطهرياز ديدگاه شهيد    . )81-77ص،  2، ج 1378مطهري،  : ك.ر(است  
 :خوب عناصر و معيارهايي دارد، يا بايد داشته باشد كه برخي از آنها عبارتند از

يـة عقـل و     قابل اثبات و اسـتدلال باشـد و از ناح         (بودن    منطقي و قابل استدلال    -
  ؛)منطق حمايت شود

 معنا بخش به حيات و زندگي باشد؛ -
 انگيز و آرزوخيز باشد؛ ساز، شوق آرمان -
  اجتماعي باشد؛-هاي انساني بخش هدف تقدس -
ها آن را هضم كرده و ماننـد آب           داشتن، يعني انديشه    بودن، مكانيسم ساده    ساده -

 و غذاي گوارا نوشيده شود؛
 ؛)ساز باشد تعهدآور و مسئوليت(هنده باشد د بخش و هدف ساز، جهت تكليف -
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  همه شئون زندگي قرار گيرد؛ استعداد زيربنايي، يعني بتواند پايه و ماية -
 داشتن جاذبه و عشق آفرين باشد؛ -
 مطهـري،  /82، ص 2، ج 1378 مطهـري،    -الف( سازي داشته باشد    قدرت هماهنگ  -

 ).359-355ص، 2 ج،1383
بـودن     پـشتوانه   هـا آن اسـت كـه بهتـر بتوانـد وظيفـة              بينـي   بهترين جهـان      «به بيان ديگر،    

بــودن خــود را نــسبت بــه همــان ايــدئولوژي انجــام دهــد؛ مــثلاً در هــر  بخــش و الهــام
ــره       ــلح و غي ــق و ص ــساوات و آزادي و ح ــدل و م ــشترك ع ــاهيم م ــدئولوژي مف اي

بينــي اســت كــه ايــن معــاني را از اعمــاق هــستي  هــست، امــا بايــد ديــد كــدام جهــان
كنــد و كوشــش در راه حــق و عــدالت وخيــر و صــلاح را   ســتخراج مــياســتنباط و ا

دانــد و ظلــم وتعــدي را نــوعي  همــاهنگي بــا نــاموس خلقــت و جريــان خلقــت مــي
  ).364ص ،2ج ،1383 مطهري، (»...شناسد انحراف و سقوط و تباهي مي

 شـود، همـة     بيني توحيدي نيز تعبير مي      بيني اسلامي كه از آن به جهان         جهان  بنابراين،
  .بيني خوب را داراست ها و عناصر و معيارهاي يك جهان خصلت

بينـي    جهـان  « مطهـري  بيني با محوريت توحيـد اسـت و بـه تعبيـر شـهيد               اين جهان 
توحيدي، يعني درك اينكه جهان از يك مشيت حكيمانه پديد آمده است و نظام هـستي      

آنهـا اسـتوار    براساس خير و جود و رحمت و رسانيدن موجودات به كمـالات شايـسته               
بينـي   جهـان . اسـت » محـوري  تك«و » يك قطبي«بيني توحيدي، يعني جهان     جهان. است

: بقـره )(انا اليه راجعون(» به سوي اوئي«و ) انا الله(»از اوئي«توحيدي، يعني جهان ماهيت     
يكسو و به طرف يك مركـز تكامـل         «موجودات جهان با نظامي هماهنگ به       . دارد) 156
  .)83، ص2ج ،1378 مطهري،(» يابند مي

  انسان و رنج
» گراســت گــرا و واقــع اســلام كــه ديــن حقيقــت«. خلقــت انــسان تــوأم بــا رنــج اســت

گرايانــه و  در تفــسير انــسان از حيــث خلقــت و تكــوين، حــق     ) 88همــان، ص(
 در تفـسير سـورة      طباطبـايي اسـت؛ چنانكـه علامـه         گرايانـه برخـورد كـرده         واقع
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نگر ايـن حقيقـت اسـت كـه خلقـت انـسان براسـاس               ايـن سـوره بيـا     « : فرمايد  بلد مي 
رنــج و مــشقت اســت، هــيچ شــأني از شــئون حيــات را نخــواهي ديــد كــه تــوأم بــا   

هــا نباشــد، از آن روزي كــه در شــكم مــادر روح بــه  هــا و خــستگي هــا و رنــج تلخــي
بنــدد، هــيچ راحتــي و  شــد تــا روزي كــه از ايــن دنيــا رخــت برمــي  كالبــدش دميــده 

بينـد و هـيچ سـعادتي را خـالص از             عـب و مـشقت باشـد، نمـي        آسايشي كه خالي از ت    
ــي ــقاوت نم ــي    ش ــه راحت ــت ك ــرت اس ــه آخ ــا خان ــد، تنه ــب   ياب ــا تع ــه ب اش آميخت

انــسان از آغــاز  « تفــسير نمونــهبــه تعبيــر ). 483، ص20ج ،1383 طباطبــايي،(نيــست
شـود، مراحـل      اي كـه نطفـة او در قرارگـاه رحـم واقـع مـي                زندگي حتـي از آن لحظـه      

كنـد تـا متولـد شـود و بعـد از تولـد                هـا را طـي مـي        ز مشكلات و درد و رنـج      زيادي ا 
ــه   در دوران طفوليــت و ســپس جــواني و از همــه مــشكل  ــري، مواجــه ب ــر دوران پي ت

هاسـت و ايـن اسـت طبيعـت زنـدگي دنيـا و انتظـار غيـر آن                     هـا و رنـج      انواع مـشقت  
ــتباه   ــت اش ــتباه اس ــتن اش ــيرازي، (»داش ــارم ش ــ)10، ص27، ج1383 مك ــه  ان؛ چن ك

مفسران ديگر نيـز چنـين نگـرش و گرايـشي را در تكـوين و تكامـل وجـودي انـسان                      
  .اند اند و رنج را جوهرة آفرينش انسان ديده مطرح كرده

شـناختي، رنـج و درد و مـشقت در تكـوين و اسـتكمال       بنابراين، در يك نگاه واقـع     
ي، حيـواني تـا     اش از جمـادي، نبـات       تكويني انسان تعبيه شده و در همة مراحل وجودي        

 در   همراه اوسـت و قطعـاً     ) انسان بالفعل از حيث جهازات بدني و فيزيولوژيك       (انساني  
اش از انسان   آگاهانه و يا تشريعي و همة مراحل تكامل و تصعيد وجودي          -تكامل ارادي 

درآمـدن و اسـتكمال جـوهري       ) از حيـث انـسانيت    (به انسان بالفعـل     ) انسانيت(بالقوه  
همراه و قرين اوست و تكامل و تعب، تصعيد و رنج دوشادوش        » رنج«نيزيافتن    اشتدادي

كه علم و ايمان اوست و معيار امتيـاز او          » انسانيت«چه، انسان در تحصيل ملاك      . اند  هم
، 1378مطهـري،   : ك.ر(از ساير موجودات از جمله حيوان خواهد بود، بايد رنج بكشد            

هـا تعـالي و       ها و گرايش    و ساحت بينش  ،  لذا بايسته است انسان در حوزه         )24، ص 2ج
شود و به سـوي انـسانيت كمـال           توسعه يابد كه سير تكاملي انسان از حيوانيت آغاز مي         

، 2همـان، ج  (كنـد وهـم دربـارة جامعـه           اين اصل، هم دربارة فـرد صـدق مـي         . يابد  مي
امكان اند و فرار از آنها        به بيان ديگر،  رنج تكويني و تشريعي توأم        ). 27-26و  21صص
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 پـس از    طباطبـايي كـه علامـه       ندارد وپيوست وجودي و تلازم واقعي با هم دارند؛ چنان         
بنابراين، چه بهتر به جـاي هـر تلخـي و           « : تبيين رنج آفرينشي تكوين انسان گفته است      

ناكامي و رنج، سنگيني تكاليف الهي را تحمـل كنـد، در برابـر آنهـا صـبر نمايـد، صـبر                      
دادن رحمت بر همـة مبتلايـان كوشـا باشـد،              در گسترش  براطاعت و برترك معصيت و    

انـد، مـورد    كساني را از قبيل ايتام و فقرا و بيماران و امثال آنها كه دچـار مـصائب شـده              
شود و گرنه آخرتش هـم مثـل دنيـايش          » اصحاب ميمنه «شفقت خود قرار دهد تا جزو       

، 20، ج 1383 طباطبـايي، (خواهـد بـود     » اصـحاب مـشئمه   «خواهد بود و در آخرت از       
كه در يكي از اشعار نغز و پرمغـزش نيـز چنـين تـصوير و تفـسيري از                     ؛ چنان )483ص

  :است تكوين و تكامل انسان فراروي ما قرار داده 
  خـليد دريد                خار غم اندر دل مـا مــي دوش كه غم پرده مـــا مي

  ام ـــمودم غــم و انديشــهام                 طرح ن در بر اســـتاد خــــرد پيشـه
  كاو به كف آيينه و تدبير داشـت                 بخت جواني و خـــرد پير داشت

  ام ام                  بـــرد زدل رنگ پـــــريشـاني پير خرد پيشـه و نــــورانــي
  گذران است جهان شـاد باش گفت كه در زندگي آزاد بـــاش                 همان

  وبه خودت نسبت هستي مــده                 دل به چنــين مستي و پستي نــدهر
  اي اي                 وزغـم و انـــــــدوه دل آزرده زآنچه نداري و زچه افســرده

  گر ببرد ور بدهد دســت اوست                ور ببــرد ور بنهد مـــــلك اوست
              كج نشـود دست قـــــضا را قــلمور بكشي يـا بكشي ديو غــــم    

  *شود                و آنچه دلت خواست نه آن ميشود آنچه خدا خواست همان مي
از آنچه گفته شد، روشن گرديد كه آنچه تفسير هستي و تلقي جهـان و انـسان را بـراي                    

هـا و تحمـل و حتـي شـكر و      هـا و مـصائب و سـختي    فهم و شناخت رنج و گرفتـاري      
سازد و بالاتر از آن تضادهاي واقعي را شـيرين            شكيبايي در برابر مشكلات را فراهم مي      

ها و عقايدي است كه       ها، انديشه   ها، بينش   بيني  گرداند، مربوط به نوع جهان      و پرجاذبه مي  

                                                      
 . * http://www.salehin.com/fa/salehin/alame/sireelmi/main02.htm 
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بينـي خـويش بتوانـد     كند؛ چه اينكه اگر در جهان انسان دربارة جهان و خويشتن پيدا مي  
هاي روشن    عقول و در عين حال معنوي از هستي داشته باشد و هدف           تفسير عقلاني و م   

ها و نشاط و اجتهاد و جهاد مقدس در رسـيدن             هاي شفاف در رسيدن به آن هدف        و راه 
هـاي   هـا و گرفتـاري   هاي متعالي را پيگير باشد، هرگز جهان براي او تلخ و رنج           به هدف 

د بـود؛ بلكـه بايـدها و نبايـدهاي          مسير راه برايش غير قابل تحمل و طاقت فرسا نخواه         
ايـن در حـالي اسـت كـه         . بخش اسـت    تشريعي و امور تكليفي براي او تشريف و لذّت        

  :اند ها از نظر هدف دو گونه برخي مكتب
كـردن    ها را پـشت     كنند، اما راه رسيدن به آن هدف        هدف روشن و مشخص ارائه مي     . 1 

كنند؛   وشش و تكامل معرفي مي    به زندگي، شرافت زندگي،  تمدن و كار و نشاط و ج           
وصـول بـه نيروانـا، خلاصـي روح از            مثلاً  . هاي رياضتي و رهبانيتي     مانند همة مكتب  

رنج بدن، كشتن اراده و اينكه هيچ نخواهد و امثال اينهاست، اما وسـيله راه چيـست؟             
  .زجردادن به خود و مبارزه با تمدن

كردن، اسـتفاده از    و فعاليت دعوترفتن، به نشاط و كار و جوشش  هدف رو به تمدن   . 2
تنعمات دنيايي، اما براي چه؟ هدف پول و ماديات و آسايش محض است؟ يـا چيـز                 
ديگري مثلاً تكامل همه جانبه، معنويت و معنويات مثل صلح، تعاون، آزادي، عدالت،             

هاي مقدس    در مكتب اسلام هدف   ). 107، ص 4،ج1382 ،طباطبايي: ك.ر(مساوات؟  
هاي متعادل و     هاي مشروع و مشخص عقلاني، ابزارهاي سازنده و روش          توحيدي، راه 

گرايـي،    گرايانه مطرح است كه وظيفه      مطابق با عقلانيت و فطرت و در عين حال واقع         
عشق و ايثار، حريت و آزادگـي، عـدالت خـواهي و عـدالت گـستري، مجاهـدت و                   

 طبيعي تـا قـرب بـه        هاي معنوي و ماوراي     رياضت عقلاني، اعتدال براي نيل به هدف      
  .خدا و نيل به لقاءاالله از جمله آنها خواهد بود

  هاي رنج ريشه
بينـي و     بيني اسلامي رنج واقعيتي است گريزناپذير؛ لكن براساس چنـين جهـان             در جهان 

اي كه سرماية اصلي و جانمايه يك مكتب پيشرو و جامع و كامل است بـه                  شناسي  جهان
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هـا و     زدايـي يـا كـاهش رنـج         هـاي رنـج     يده، آنگـاه راه   اهتمام ورز » ها  شناسي رنج   ريشه«
در چنـين تفكـر و طـرز تلّقـي از جهـان و انـسان                . دهد  ها و دردها را نشان مي       ناگواري

  : اند طور كلي دونوع هاي رنج به ريشه
 اختيــاري كــه خــود -هــاي اكتــسابي ريــشه)  طبيعــي؛  ب-هــاي تكــويني ريــشه) الــف
هـاي فـردي، اجتمـاعي،        ته باشـد، مـثلاً ريـشه      تواند انواع و اقـسام مختلـف داش ـ         مي

هــاي خودســاخته و رفــتن  يعنــي رنــج... .  تربيتــي، اقتــصادي، سياســي و-اخلاقــي
هـايي    هـا ومحـدوديت     هـا و گرفتـاري      هاي سـاختة خودشـان و محروميـت         در زندان 

ــه    ــراي خــويش ب ــور ب ــريط در ام ــراط و تف ــا اف ــر ناآگــاهي ي ــسان در اث ــه ان ــار  ك ب
ايي كـه در اثـر گنـاه و انحـراف از مـسير خلقـت بـراي خـود                    ه ـ  آورد، يا عـذاب     مي

ــي  ــود م ــه وج ــاب ب ــردي و     آورد و بازت ــدگي ف ــا را در زن ــاي آنه ــه ه ــا و هزين ه
  :پردازد و چيزي هم عايد او نخواهد شد  اجتماعي خويش مي

  
  بردن بيهوده گنج نتوان يافت           كه بخت راست فضيلت نه زور بازو را به رنج

  
معنـا داريـم كـه        هدف و بيهوده و بـي       هاي بي   هاي هدفدار و معنادار و رنج       رنجبنابراين،  

آورد و عـزّت و       رسـاند و رشـد و بالنـدگي مـي           هاي هدفدار انسان را به كمال مـي         رنج
هـا و      دردهاي بزرگ را براي رسيدن بـه برتـري          هاي بزرگ،   بخشد؛ لذا انسان    كرامت مي 

العذاب الادنـي دون      يقنهم من ولنذ«: فرمايد  ميقرآن كريم   . كنند  كمالات بزرگ تحمل مي   
هاي دنيايي را براي بازگشت بـه مـسير اصـلي كـه               العذاب الاكبر لعلهم يرجعون؛ عذاب    

 ،مطهـري : ك.ر) (21:سـجده ( » كنند  همانا حركت به سوي كمال مطلق است تحمل مي        
خـالص  هاي بزرگ، مردان بزرگ را آبديـده و           به بيان ديگر، رنج   ).  30، ص 2ج ،1383

دارد تا حقـايق را شـنيده و          هاي آنها برمي    ها را از جلوي ديدگان و دل        كند و حجاب    مي
  :ببينند و روح حيات در آنها متجلي گردد

  
  از رنج كشيدن آدمي حرّ گردد              قطره چو كشد حبس صدف در گردد 
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همان، ( اند    اند ؛ مصائب ورزش روح      آغوش   اساساً رنج و لذت و مصيبت و سعادت هم        
 هـدف    ، اگرچه نبايد از نظر دور داشت كه مردمـان نيـز دو نـوع              )431، ص 3، ج 1282
هاي   هاي معقول و واقعي و هرگاه رنج        هدف. 2هاي موهوم و غيرواقعي؛       هدف. 1: دارند

هاي معقول و واقعي قرار داده شود و در مسير نيل بـه آنهـا واقـع                   هدفدارانه براي هدف  
هـاي    معنا و بيهـوده بـراي هـدف         هاي بي   و سازنده خواهد شد و رنج     ها مثبت     شود، رنج 

  ).29-16، ص4، ج1382 همان،: ك.ر(  اند موهوم و متخيل حتماً و قطعاً منفي و مخرب
ــج     ــا رن ــورد ب ــوع برخ ــلام ن ــب اس ــه در مكت ــه آنك ــا   خلاص ــي ي ــاي غيرطبيع ه

رد در مقـام    برخـو ) الـف : توانـد باشـد     هايي كه منـشأ انـساني دارنـد، دوگونـه مـي             رنج
 اخــلاق و اعمــال پــاك الهــي و ارزشــي  ؛ بــه ايــن معناكــه انــسان بــا عقايــد،»دفعــي«
كنـد كـه رنجـي بـراي خـويش يـا ديگـران پديـد نيـاورد كـه                      اي زنـدگي مـي      گونـه   به

) داشــتن اوســت؛ ب بــودن و بيــنش و گــرايش توحيــدي نــشانه تخلّــق او، خودســاخته
هــايي  در اثــر خــبط و خطاهــا رنــج؛ بــه ايــن معناكــه اگــر »رفعــي«برخــورد در مقــام 

وجـود آورد، در صـدد رفـع و مبـارزه بـا عوامـل رنـج  برآيـد،                      براي خود يا ديگران به    
سـازي    هـا و معـدوم      هـا و سـپس تعـديل رنـج          ها او را بـه تعليـل رنـج          پس تحليل رنج  

هـايي كـه ارتبـاط مـستقيم بـا اعمـال              كنـد و ايـن در خـصوص رنـج           ها وادار مـي     رنج
هــاي   اخــلاق او دارد، بيــشتر محــسوس اســت، اگرچــه اعــم از رنــجانــسان و رفتــار و

هـا،   توليدشدة اعمـال انـساني نيـز خواهـد بـود؛ يعنـي تحليـل، تعـديل و تعـديم رنـج                     
هـا    گـردد؛ لـذا در نـوع مواجهـه و برخـورد بـا رنـج                 هاي تكويني را نيز شامل مـي        رنج  

ــت   ــسان اس ــالت از آن ان ــي و دا   . و آلام، اص ــي و دين ــسان اله ــر ان ــنش و اگ راي بي
  .تر است زدايي و كاهش آلام موفق  توحيدي باشد، در رنج-گرايش اسلامي

  هاي رهايي از رنج در تفكرّ ديني و يا مكتب اسلام عوامل و ريشه
هـاي    هاي شيرين و سازنده در مكتب اسلام، وجود عوامل مختلف و ريشه             يكي از نقطه  

تب مختلف بشري متفـاوت و گـاهي        هاست كه با اديان ديگر و مكا        متنوع رهايي از رنج   
  :ها اشارتي خواهيم داشت كاملاً متهافت است كه ما به برخي از آن عوامل و ريشه
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   فكري-هاي معرفتي عوامل و ريشه. 1

  بينش توحيدي. 1-1
بيني توحيدي و تفسير و تلّقي الهـي از هـستي اسـت و در همـة                   انساني كه داراي جهان   

الاطلاق   كند و خدا را حاكم علي       رالهي را مشاهده مي   عالم و آدم دست خدا و قضا و قد        
عالم وجود دانسته و انسان را نيز مفطور به فطرت الهـي و موجـودي مختـار و مـسئول                    

هـا    يابد، حيات هدفدار و زندگي معنـاداري يافتـه و رنـج             حاكم برسرنوشت خويش مي   
يابـد    ي نجـات مـي    سـتاي   گرايي و هيچ    براي او زمينة گنج و راحتي خواهند شد و از پوچ          

  ).85-84، ص2، ج1378مطهري، : ك.ر(
انــساني كــه خــدا در انديــشة او و ســپس در زنــدگي او حاكميــت و تجلّــي يابــد،  

رســد؛ چــون توحيــد وحــدت اســت، وحــدت   روانــي مــي-بــه يــك وحــدت روحــي
ه لَفـَسدتَا             «: عالم است، به دليل وحدت خدا      ا اللَّـ ةٌ إلَِّـ ا آلِهـ ) 22: نبيـاء ا( »لـَو كـَانَ فِيهمِـ

ــدت  ــن وح ــاري و      و اي ــاري و ج ــدگي او س ــام زن ــشي در تم ــي و توحيداندي گراي
بـه تعبيـر اسـتاد شـهيد        . حاكم بـر انگيـزه، انديـشه، اخـلاق و اعمـال او خواهـد شـد                

ــري ــدا را در ذات،    « مطه ــشيدن اســت، خ ــدي اندي ــد نظــري توحي صــفات در  توحي
اســت، امــا توحيــد در » دانــستن«دانــستن اســت؛ يعنــي از نــوع  فعــل واحــد و يگانــه

بـه عبـارت ديگـر،      . اسـت؛ يعنـي موحـدبودن     » بـودن «عبادت يا توحيد عملي از نـوع        
شـود، نـام      وقتي كه توحيـدهاي نظـري و فكـري در مرحلـة عمـل آورده و پيـاده مـي                   

 10، ص1362مطهــري، (گيــرد  توحيــد عملــي و يــا توحيــد در عبــادت بــه خــود مــي
ــ). 106-99، ص2، ج1387 و ــا توجــه بــه دي تــوان بــه ايــن نتيجــه  دگاه اســتاد مــيب

انگارانـه بـه عـالم و حيـات انـساني داشـته               هرگاه انـسان نگـاه توحيـدي و كـل         : رسيد
هــا و آلام جزئــي را در مجموعــه و كــل نظــام تفــسير و توصــيف        باشــد، رنــج 

لـذا براسـاس نظريـة نـسبيت خيـر و شـر و رنـج و درد  و جايگـاه انـسان                        . نمايـد   مي
ــا  ــه ب ــل و مواجه ــان و    در تعام ــت جه ــا كلي ــاس ب ــي در قي ــرور و آلام جزئ ــا ش  آنه

حيات تكاملي انسان، هم معنـاي روشـني مـي يابـد و هـم آرامـش خاصـي بـر انـسان                       
  ).158-153، ص1 ، ج1377، مطهرى: ك. ر(حاكم مي شود 
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پس بينش توحيدي، گرايش توحيدي و انديشة الهـي، انگيـزه الهـي و آنگـاه اخـلاق و                   
ها اهـل معرفـت و قـدرت     كند و انسان را در مواجهه با رنج       ياعمال توحيدي را توليد م    

  .بخشد تحمل مي

  بينش عرفاني. 2-1

بينـي عرفـاني وايـدئولوژي عرفـاني را           عرفان كه خـود قابليـت تبـديل بـه جهـان           
اســت، در بعــد و ســاحت  داراســت و بــه دو قــسم نظــري وعملــي تقــسيم شــده 

ا و مظـاهر الهـي مـي بينـد؛          بينـي و نظـري همـة عـالم و آدم را تجلّـي خـد                 جهان
ــج ــذا رن ــه    ل ــه و نفحــات غيبي ــات الهي ــارف تجلي ــراي ع ــويني ب ــاي تك ــد و  ه ان

ــج ــل رياضــت    رن ــد و تحم ــدار و معنامن ــسابي و هدف ــاي اكت ــازنده و   ه ــاي س ه
انــد تــا بتوانــد از قــوه بــه فعــل  بخــش و تعــالي دهنــده عقلانــي بــراي او تكامــل

هــاي عرفــاني  هــا و مكتــب جريــاندرآيــد و مقامــات معنــوي را بپيمايــد؛ اگرچــه 
ــثلاً رياضــت    ــد؛ م ــم متفاوتن ــا ه ــه ب ــن زمين ــي در   در اي ــي و انحراف ــاي افراط ه

مكتــب هندوئيــسم از جملــه بوديــسم كــه زنــدگي را رنــج دانــسته و راه رهــايي  
ــي  ــشتگانه م ــتورهاي ه ــا را دس ــلبي  از آنه ــور س ــوع ام ــه از ن ــد ك ــد  دان : ك.ر(ان

وادي هفـــتم را در رســـيدن بـــه و گـــذر از ) 36- 31، ص2، ج1383 مطهـــري،
بــوداي معرفــت و بــوداي رحمــت كــه بــالاتر از بــوداي معرفــت اســت، مطــرح  

بـردن مبـدأ ميـل اسـت          كنند و يا فناي بـودايي كـه منفـي اسـت؛ زيـرا از بـين                  مي
براي فرار از رنج، بـرخلاف فنـاي صـوفي كـه اتـّصال بـا حـق و عـين ابتهـاج و                        

  ).368، ص11، ج1387مطهري، : ك.ر(سرور است 
 يعنـي كتـاب و      -ژه عرفاني كـه از منـابع زلال وحيـاني                   وي  لكن در عرفان اسلامي، به    

اند     ها هدفدار آنهم توحيدي     ها و رياضت     اشراب و تغذيه شده باشد، تحمل رنج       -عترت
سن و                        و عارف همه چيز را در اثر معرفت و محبت به خدا و تجليـات الهـي زيبـا و حـ

  .كند اَحسن مشاهده مي
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  عقلانيت. 3-1

انـد و بـدون    يابـد كـه رنـج و گـنج بـاهم      دانـد و مـي   انسان عاقلٍ بالغ و رشـديافته مـي   
هـاي كمـال و      تواتـد بـه قلـه       هـا نمـي     هـا و مـصيبت      تلاش و مجاهدت و تحمل سختي     

ــج   ــسياري از رن ــد و ب ــت برس ــا      معرف ــشتن ي ــازندة خوي ــل س ــا را عام ــا و درده ه
 و چــون اســلام ديــن عقــل و    دانــد خودســازي و خودآگــاهي و خوديــابي مــي   

عقلانيــت اســت وعامــل شــكوفايي عقــل و خــرد انــساني، نــوع مواجهــة معقــول بــا  
ــج   ــلوك و رن ــاي راه س ــال و درده ــشكلات، راه كم ــراروي   م ــعادت را ف ــاي راه س ه

اي پــرورش  گونــه دهــد و او را بــه انــسان شــائق تكامــل و مــشتاق ســعادت قــرار مــي
اهـل كـام ونـاز را در كـوي رنـدي راه      «يابـد كـه    دهـد كـه بـا تمـام وجـودش مـي        مي

زدايـي دينـي      ، لـذا در رنـج     »در طريـق عـشقبازي امـن و آسـايش بلاسـت           « يا  » نيست
ضـد   «مولـوي عقل داراي اصالت و اهميـت بـسزايي اسـت و انـسان عاقـل بـه تعبيـر                    

بـه  . يابـد   هـا را مـي      هـا و آسـايش      فهمـد و تـلازم سـختي        را مي » اندر ضد پنهان مندرج   
گويـد بعـد از       قـرآن نمـي   « ،) انـشراح  6 و 5در تفـسيري بـر آيـه         (هـري مطتعبير اسـتاد    

سختي، آسايشي است؛ تعبيـر قـرآن ايـن اسـت كـه بـا سـختي آسايـشي اسـت؛ يعنـي                
). 175، ص1ج ،1377مطهـــري، (»آســـاني در شـــكم ســـختي و همـــراه آن اســـت 

هـا بـا صـبر و تـدبير برخـورد خواهـد كـرد؛              انسان عاقل در مواجهه با بلايـا و سـختي         
ــه بــه ــيم گون ــا و شــدايد   اي كــه از تهديــدها و ب هــاي ناشــي از درد و رنــج هــا و بلاي

هـايي را بـراي خـويش در زنـدگي فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي                   هـا و اميـد      فرصت
هــاي  هــا، اعــم از رنــج ســازد؛ بــه همــين دليــل تــوان مهندســي و مــديريت رنــج  مــي

اشـت و اوسـت كـه بـر         هـا، را خواهـد د       هاي برسـاختة انـسان      تكويني، تشريعي و رنج   
هـا او را بـه اسـارت خـويش      كنـد، نـه اينكـه رنـج     ها سوار شده و مديريت مـي        امواج رنج 

درآورده و بر او مـسلط گردنـد تـا او فقـط بـه انفعـال و برخـورد تـدافعي در برابـر آنهـا                           
شايد به همـين دليـل اسـت كـه اساسـاً بعثـت و رسـالت بـراي شـكوفايي                     . اهتمام  ورزد  

هــاي اســلامي يــك عبــادت و ارزش محــسوب   و تفكــر در آمــوزهعقــول اســت و تعقــل
 در مكتـب اسـلام عقـل داراي اصـالت خواهـد بـود               مطهـري شده است و به تعبير شـهيد        

  ).186-184، ص23، ج1383  و485-484، ص 21، ج1381، مطهري: ك.ر(
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  ها  اسرار و آثار بلايا و رنجشناخت. 4-1

بخـشد كـه      تفكر و بينشي را به انـسان مـي        گونة خاص     طور كلي و دين اسلام به       دين به 
گـشايي    ها بتواند موضع معقول، معتدل و كارساز و گـره           انسان در برخورد با بلايا و رنج      

ها تفسير مثبت شوند و هم موضع و جايگاه انسان در خصوص              بگيرد تا هم بلايا و رنج     
هـا و     نگر زيبـايي  هـا، شـرور و بلاهـا نمايـا          ها تعيين و تبيين گردد تا زشـتي         بلايا و رنج  

عنوان مصيبت و     بين آنچه ما به    «مطهريها گردد و به بيان استاد         مصائب مادر خوشبختي  
شناسيم، رابطة عليّ و معلـولي وجـود          خوانيم و آنچه به نام كمال و سعادت مي          بدي مي 

يـا  ). 174-173، ص 1، ج 1377مطهري،  (» ها و زاييدة آنها هستند      ها مادر خوبي    دارد، بدي 
ها   ها و رنج    ها و شدائد براي تكامل بشر ضرورت دارند، اگر محنت           مصيبت« : مايدفر  مي

؛ همانا انسان لَقدَ خَلَقنْاَ الْإِنسانَ فِي كبَدٍ  «: فرمايد  قرآن كريم مي  .  »گردد  نباشد، بشر تباه مي   
  ).4: بلد(» ايم را در رنج و سختي آفرينش قرارداده

هـا بكـشد تـا هـستيِ لايـق خـود را بيابـد؛         ختيها تحمل كند و س   آدمي بايد مشقّت  
موجودات زنده بـا ايـن شـلّاق راه خـود را بـه              . تضادها و كشمكش شلّاق تكامل است     

 در جهان نباتات، حيوانات و بالاخص انـسان صـادق            اين قانون، . پيمايند  سوي كمال مي  
  ).176، ص1همان، ج...(است

ين دردها و مصائب تكويني و تـشريعي         بايسته است اولاً، ب    - چنانكه گفته شد   -البته
هايي كه انـسان بـراي        تفكيك كرد و ثانيا،ً بين دردهاي طبيعي براي تكامل و درد و رنج            

هاي خودساخته غير معقول يا در اثر گناه و خـروج از مـدار                سازد و محروميت    خود مي 
   :فرمايد  چه زيبا ميمطهرياستاد . خلقت، فطرت و شريعت، تفكيك كرد

ها دو برنامة تشريعي و تكويني دارد و          راي تربيت و پرورش جان انسان      خدا ب 
در برنامة تشريعي، عبادات    . ها را گنجانيده است     در هر برنامه، شدايد و سختي     

...  مصائب را در سر راه بشر قرار داده اسـت        را فرض كرد و در برنامة تكويني،      
  ).178، ص 1همان، ج(

» عشق و آن ديگر بلا: اكسير حيات دو چيز است « هريمطدر نگاه و تحليل استاد شهيد   
گـشوده  » بلا براي اوليـاء االله    «، به همين دليل، فصلي تحت عنوان        )180، ص 1همان، ج (

اي را مطـرح كـرده        هاي بسيار مفيد و سـازنده       هاي اسلامي بحث    است و براساس آموزه   
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 عزوّجل ليتعاهدالمؤمن بالبلاء    انّ االله « :  كه فرمود  باقرمثلاً بر اساس حديثي از امام       . است
كند و براي او بلاها را        ؛ خدا از بنده مؤمنش تفقد مي      كمايتعاهد الرجل اهله بالهديه من الغيبة     

» فرسـتد   اي مـي    كند همانطوركه مردم در سـفر بـراي خـانوادة خـودش هديـه               اهداء مي 
الله اذا احب   انّ ا «: صادقيا حديثي از امام     ). 56 ،جزء اول، ص   15 ،ج 1403مجلسي،  (

اي را دوسـت دارد او را در دريـاي شـدائد     ؛ خـدا زمـاني كـه بنـده        عبداً غتّه بالبلاء غتّـاً    
  : نويسد مي) 55 ،جزء اول، ص15همان، ج(» سازد ور مي غوطه

كند تـا تـلاش       كار خود را وارد آب مي        يعني همچون مربي شنا كه شاگرد تازه      
ود و شناگري را ياد بگيـرد، خـدا         كند و دست و پا بزند و در نتيجه ورزيده ش          

خواهـد بـه كمـال برسـاند، در بلاهـا             دارد و مـي     هم بندگاني را كه دوست مي     
اش پروبـال     اند كه وقتي بچه     دربارة بعضي از پرندگان نوشته    . سازد  ور مي   غوطه
آورد براي آنكه پروازكردن را بـه او يـاد بدهـد، او را از آشـيانه بيـرون                       در مي 

سازد، بچه حيـوان      برد و در وسط آسمان رها مي        ج فضا بالا مي   آورد و بر او     مي
زند تـا وقتـي كـه         هاي نامنظم كرده، پروبال مي      افتد و حركت     به تلاش مي    قهراً

شود و نزديك است سقوط كنـد، در ايـن وقـت مـادر مهربـان او را                    خسته مي 
همـين كـه    . اش رفـع شـود      دارد تـا خـستگي      گيرد و روي بال خود نگه مي        مي
كنـد و بـه تـلاش وادار     دكي آسايش يافت، بار ديگر او را در فـضا رهـا مـي    ان

قدر تكـرار     گيرد و اين عمل را آن       شود، او را مي     نمايد تا وقتي كه خسته مي       مي
-178صص، 1، ج1377مطهري،  ...(اش پروازكردن را ياد بگيرد  كند تا بچه    مي

  ).755-754ص ص ،23، ج1383  و179
، 1، ج 1377همـان، (» بـلا و نعمـت نـسبي اسـت        « :  مطهـري   شـهيد  البته به تعبير استاد   

؛ چه اينكه به نوع تلقي و بينش انسان و رابطه و گرايش او بـا چنـين بلاهـا و                     )182ص
گردد، انسان چه تفسير و انديشه وبينشي و چه انگيزه و گرايـشي از خـود                  مصائب برمي 

برداري كنـد و روح خـويش         ز بهره ها استفاده بهتر و از بلاها ني        دهد تا از نعمت     نشان مي 
 نوع رابطـة انـسان بـا         بنابراين، انديشه و انگيزة انسان، بينش و گرايش،       . را تكامل بخشد  

 در اينكه تكامل     ها و خيرات مستقيماً      بلايا و مصائب و همچنين نعمت       حوادث و وقايع،  
ا و شـيرين قـرار      هـا وآلام را گـوار       اند و اينكه رنج     آفرين  آور باشند، نقش    بخش يا تنقص  

اينكـه  . گـردد    معنويتي انـسان برمـي     -دهند يا نه؟ به شاكلة شخصيت ديني و معرفتي          مي
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ها و آلام صبور و بصير باشد يا         در برابر رنج    ها شاكر باشد يا كفور،      انسان در برابر نعمت   
ان هـاي انـس     هـا و گـرايش      ها، انگيزه   ها و بينش    نه، بسيار اثرگذار خواهد بود؛ لذا انديشه      

  ).196-183، ص1، ج1377 همان،: ك.ر(داراي اصالت و اهميت است 
انـد    هاي الهي   بيني اسلامي و مكتب توحيدي، شدايد الطاف خداوند و تحفه           در جهان 

كه هم سبب تكميل و تهـذيب نفـس و تـصفيه            ) 749، ص 23،ج1383 مطهري،: ك.ر(
حح و مفـسر آلام و      اخلاق و تهييج قوا و نيروهاي خفته وجود انسان هستند و هم مـص             

هاي انسان بـا      ها و بينش    اند كه رابطة انديشه     ها در جهان هستي و متن زندگي انسان         رنج
هاي انسان تقريباً رابطة متقابـل اسـت؛          ها و بينش    ها با انديشه    ها و آلام و رنج      آلام و رنج  
اثرگذارنـد و   هاي انسان     ها و بينش    ها و تكميل انگيزه     ها نيز در تصحيح انديشه      يعني رنج 

ها و اثراتي كه دارند براي انـسان روشـن گـردد،              ها و گرفتاري    اگر فلسفة بلايا و سختي    
شود كه به حكم قانون و ناموس خلقت، بسياري از كمالات جز در مواجهه با                 معلوم مي 

هاي سخت، جز در ميدان مبارزه        ها و اصطكاك     جز در نتيجة تصادف     ها و شدايد،      سختي
شـود     جز در روبروشدن بـا بلايـا و مـصائب حاصـل نمـي               ردن با حوادث،  ك  و پنجه نرم  

اگرچه گاهي مصائب و بلايا و      ). 25-6 ص 2، ج 1383 و 751، ص 1، ج 1377 همان،(
گـردد از بـاب امتحـان بـه           هايي كه از سوي خداوند هديه اولياي او و بندگانش مي            رنج

 هرچـه لايقـش هـست،       معناي از قوه به فعل درآوردن و تكميل است تا هـر كـسي بـه               
كه فلسفة تكاليف دشوار نـوعي ورزش         ؛ چنان )753، ص 1، ج 1377همان،  : ك.ر(برسد

، 1383 و 756، ص 1، ج 1377 همـان، : ك.ر(روحي، نوعي ابتلا و تحميل شدايد است        
بنابراين، براساس تفكر دينـي اگـر انـسان مواجهـة عقلانـي و منطقـي بـا        ). 29، ص 2ج

 باشد و آنها را در مسير رشد و كمال خـويش ببينـد، نـه                ها داشته   مصائب، دردها و رنج   
ورزي   لذا اسلام به تفكر و انديشه     . اند  برد، بلكه برايش شيرين و با حلاوت        تنها رنج نمي  

ها و دردها دعوت كرده است تـا اولا،ً انـسان تفـسير درسـت و                  در تحليل و تفسير رنج    
 رنج و دردها  ثاً،حمل آنها غافلگير نشود؛ ثال     در مواجهه و ت     گشا از آنها پيدا كند؛ ثانياً،       گره

هـا و آلام      هاي ناشـي از ايـن رنـج         را مصادره و مطلوب نموده و حتي از تهديدها و بيم          
  .هايي براي ادامه زندگي و تكامل خويش بسازد ها و اميد فرصت
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   معنويتي-هاي ايماني  و ريشهعوامل. 2
   مذهبيايمان. 1-2

توانـد زنـدگي سـالم و         ايده و آرمان الهي و ايمان ديني نمي       انسان بدون انديشة ايماني و    
سازنده و پر از نشاط و جنبش و جهش داشته باشد؛ چه اينكه انسان فاقد ايمان يا غرق                  

هاست و يا موجـودي سـرگردان كـه تكلـيفش را در مـسائل اخلاقـي و         در خودخواهي 
الضروره بايد آرمان   پس انسان ب  ). 39، ص 2، ج 1378مطهري،  : ك.ر(داند    اجتماعي نمي 

و ايمان داشته باشد و ايمان مذهبي تنها ايماني است كه قادر اسـت بـشر را زيـر نفـوذ                     
ايمان مذهبي نوعي هماهنگي با دستگاه آفرينش و جزو سرشـت           . واقعي خود قرار دهد   

سـرماية پـرارزش    « ايمـان مـذهبي را       مطهـري شهيد  ). 42 ،ص 2همان، ج (هاست    انسان
آنگاه آثار و فوايد ايمـان      ). 43، ص 2همان، ج : ك.ر(شمارد  مي» يملك معنو «و  » زندگي

  :داند از را در يكجا عبارت مي

  بهجت و انبساط . 1-1-2
آفريني كـه خوشـبيني بـه جهـان و خلقـت و هـستي، روشـندلي،                   زايي و انبساط    بهجت

زايـي    از آثـار ايمـان مـذهبي از نظـر بهجـت           ... خاطر، لذّت معنـوي و      اميدواري، آرامش 
  .آفريني است بساطوان

  بهبود روابط اجتماعي. 2-1-2
شـود؛ ايمـان مـذهبي حقـوق افـراد            ايمان به خدا موجب زنـدگي سـالم اجتمـاعي مـي           

كنــد و اعتمــاد متقابــل،  هــا را بــه هــم مهربــان مــي را محتــرم، عــدالت را مقــدس و دل
  .يابد تقوا و عفاف و شجاعت مقابله با ظلم و فساد در انسان تحقق مي

  ها  اهش ناراحتيك. 3-1-2
هـا    هـا و كاميـابي      دسـت آوردن      هـا، بـه     هـا، شـيريني     كـه خوشـي     زندگي انسان همچنـان   

. هــا دارد هــا و ناكــامي  تلخــي هــا،  ازدســت دادن هــا،  مــصائب، شكــست هــا، دارد، رنــج
ــرف   ــشگيري و برط ــل پي ــا قاب ــسياري از آنه ــردن اســت ب ــادي  . ك ــلاش زي ــه ت اگرچ

ــه  طلبــد، امــا برخــي از آنهــا مثــل پ  مــي يــري، انديــشة مــرگ و نيــستي و جهــان را ب
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ــرف   ــا برط ــشگيري ي ــل پي ــتن قاب ــران واگذاش ــست ديگ ــردن ني ــذهبي در . ك ــان م ايم
گردانـد و قيافـة مـرگ در چـشم            هـا را شـيرين مـي        آفرينـد و تلخـي      انسان مقاومت مي  

از نظـر فـرد مـؤمن مـرگ، نيـستي و فنـا              . شـود   ايمـان عـوض مـي       فرد با ايمـان و بـي      
ال از دنيــايي بــه دنيــاي ديگــر يــا از ســراي فــاني بــه ســراي بــاقي نيــست، بلكــه انتقــ

. شدن از جهـان عمـل و كـشت اسـت بـه جهـان نتيجـه و محـصول                     مرگ منتقل . است
هـاي خـويش را از مـرگ بـا كوشـش دركارهـاي نيـك                  رو، چنين فردي نگرانـي      از اين 

همـان،  : ك.ر(سـازد     شـود، برطـرف مـي       ناميـده مـي   » عمـل صـالح   «كه در زبـان ديـن       
هــاي خــويش آثــار   در يادداشــتمطهــريكــه اســتاد شــهيد  ؛ چنــان)49-43 ، ص2ج

  :كند و فوايد ايمان را چنين فهرست مي
  كردن كار سنگين؛  و سبك كردن تلخي  شيرين-1
  كردن مصائب؛  قابل تحمل-2
  سازي پيري؛  مطبوع-3
 تغييردادن مفهوم مـرگ از نيـستي      (كردن وحشت مرگ به معناي وحشت نيستي         زايل -4

  ؛)به تحول و تكامل
   پشتوانة اخلاق است؛-5
   پشتوانة عدالت است؛-6
  هاي عصبي و رواني است؛  مانع بيماري-7
  سازي ميدان زندگي براي انسان و كانوني از لذت دروني بخشيدن به انسان؛  وسيع-8
  ؛) بيند تر مي مؤمن جهان را روشن( روشني دل -9

داند كه حق پيروز است و تلاش در راه حق           مؤمن مي ( اميدواري به حق و حقيقت       -10
  ؛)و باطل يكسان نيست

   خوشبيني به نظام عالم و رضايت و انطباق با محيط عالم است؛-11
كننده و مؤيد عقل است در تزاحم و تعارض مطبوع و مـصلحت كـه طبـع                    تقويت -12

  طرفدار مطبوع و عقل طرفدار مصلحت است؛
 اطمينان بخشي و سكونت نفس از ناحيه افـراد بـه             اعتمادسازي افراد به يكديگر و     -13

  كند؛ همديگر را بيشتر مي
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هـاي     محبت و احسان به يكديگر را در اثر انفاقات، تعليمات، ارشادها، دسـتگيري             -14
  كند؛ غرضانه را بيشتر مي بي

  آورد؛ وجود مي شدن جامعه را به  اتحاد و اتفاق و يكپارچه-15
مطهري، : ك.ر... (آفريند و   ها و تلاش و مقاومت پيگير مي        استقامت در برابر بحران    -16

  ).474-471، ص1، ج1379
 اســلامي و توحيــدي -بينــي دينــي ناگفتــه نمانــد ايمــان مــذهبي روح حــاكم بــر جهــان

هــاي فلــسفي و عقلانــي در تفــسير هــستي، نيــاز بــه  اســت و در كنــار عقــل و حمايــت
ــا خ ــ داي ســبحان يــك ضــرورت ايــده و آرمــان، ايمــان مــذهبي و ارتبــاط وجــودي ب

ــج   ــا رن ــه ب ــسان در مواجه ــا ان ــامي اســت ت ــا و ناك ــن   ه ــاورد و از اي ــم ني ــا و آلام ك ه
سـازي نمايـد؛ زيـرا ايمـان مـذهبي بـا ايمـان                هـا اسـتفاده و از تهديـدها فرصـت           فرصت

هـايي دارد كـه از جملـة آنهـا در خـصوص مبـدأ و معـاد اسـت؛ چـه                        غيرمذهبي تفاوت 
پيونــد بــا ازليــت و ابــديت و اتــصال بــا هــستي و از نظــر اينكــه ايمــان مــذهبي از نظــر 

اعتماد به خلود و نفي و طـرد فنـا و نيـستي و از نظـر عمـق ايـن ايمـان و آرامـش دادن                           
  ). 477، ص1همان، ج: ك.ر( هاي ديگر متفاوت است  به روح با ايمان

  :هاي ايمان مذهبي عبارتند از پس مشخصه
  مبدأشناسي و مبدأباوري؛ .1
 معادباوري؛معادشناسي و  .2
) پيامبر و امـام   (ارتباط هدفدار وآگاهانه با انسان كامل       (راهنماشناسي و راهنماباوري   .3

در جهت رسيدن به خدا و قرب الهي و نيل به معارف بنيادين و زيربنايي و داشـتن       
 ).بخش الگوهاي علمي و عملي برتر، سازنده و تعالي

 گستري؛ خواهي و عدالت عدالت .4
 - بــاطني و سياســي-جــودي بــا امامــت عقيــدتي، معنــويپيونــد و(بــاوري امامــت .5

 ؛)اجتماعي
 گرايي در همة مراتب و مراحل زندگي و سيرتكاملي نفس ناطقه انساني؛ شريعت .6
هاي الهـي و      گرايي آگاهانه و توأم با معرفت و عقلانيت در برابر اراده            تعهد و تسليم   .7

 .واقعيات هستي
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بخشد و موافق طبيعت و   هاي انسان تقدس مي     ها و آرمان     هرحال ايمان مذهبي به ايده      به
ها و سنن جاري بر       سنن حاكم بر آن است تا توجيه عقلاني و هماهنگ انسان با واقعيت            

  ).483، ص1همان، ج: ك.ر(هستي باشد 
قـرآن كـريم    .  »ها بلكه بالاتر از همة آنهاست       ايمان يكي از سرمايه   «از ديدگاه اسلام    

ذِينَ آمنُوا هلْ أَدلُّكمُ علَى تجِارةٍ تنُجيِكمُ مِنْ عذَابٍ ألَيِمٍ تُؤْمنُِـونَ باِللَّـهِ              يا أَيها الَّ  «: فرمايد  مي
بينـيم، قـرآن كـريم از ايمـان بـه خـدا و پيغمبـر                  كه مي   چنان). 11-10: صف(» ورسولِهِ

اخلاق نخستين اثر ايمان اين است كه پشتوانة  . عنوان تجارت و سرمايه ياد كرده است        به
اثـر ديگـر ايمـان تعـادل و         ... . اثر ديگر ايمان سـلامت جـسم و جـان اسـت           ... . است  

» ... خاصيت ديگر ايمان تسلط كامل بر نفـس اسـت         ... هماهنگ بين فرد و جامعه است     
  ).770-760، ص23، ج1383 ،مطهري(

   و عبوديتمعنويت. 2-2

و روح ) 258، ص 24، ج 1386مطهـري،   ( از نظر قرآن، معنويت پاية تكامل انسان است       
، 1383 مطهري،(شدن    عبادت تذكر است؛ يعني ياد خدا بودن و از غفلت از خدا خارج            

و ريشة همة آثار معنوي اخلاقي اجتماعي كه در عبادت است، در يـك           ) 636، ص 22ج
و در معنويـت    ) 417، ص 16، ج مطهـري ( ياد حـق و غيـر او را از يـادبردن          : چيز است 

ب ظهور دارد تا انسان از ديدگاه تنگ ظاهرگرايي بـه ديـدگاه             اصالت به غيب و عالم غي     
انـسان معنـوي و عبـدٍ    ). 122ص ،26، ج1387، مطهري(گرايي متحول شود وسيع باطن 

هاسـت تـا بـه اهـداف برتـر و رشـد               كنندة فشارها و مصائب و رنج       الهي تسليم وتحمل  
  .اراده  و آزادانه نه كور و بي البته تسليم فعال نه منفعل، تسليم آگاهانه-بالاتري دست يابد

ها و تحليل معقول دردهاست و انـسان را           معنويت عامل مهمي در تفسير منطقي رنج      
در برابر آنها مقاوم و باثبات و اهل صـبر و بـصيرت، شـكر وشـكيبايي و شـرح صـدر                      

هـاي مـادي و روحـي را طبـق            معنويت تقويت روح است تا انسان مـصيبت       . گرداند  مي
هاي الهي تحمل نمايد و عبوديت، قرارگرفتن در مدار بايدها            هنگ با سنت   و هما   موازين

 حقوقي است؛ لذا چنين انساني نه به        - عرفاني و فقهي   -و نبايدهاي الهي اعم از اخلاقي     
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در معنويت اسـلامي و     . آورد  رساند و نه رنج ديگران او را از پاي در مي            ديگران رنج مي  
بخـش دل     ع حضور و ظهور دارد و يـاد او آرامـش          در همة مواضع و مواق    » خدا«مذهبي  

  .نمايد ها را شيرين و درمانگر مي آنهم آرامش پايدار است و دردها و رنجها و تلخي
 معتقد است انسان امروز نياز به تفسير معنوي از جهان، اخلاق معنوي             مطهرياستاد  

هـاي    حـران و قانون معنوي دارد تا بتواند مشكلات و اشكالات تمـدن جديـد و حتـي ب                
تـرين    بـزرگ «: نويـسد   لذا مـي  . ناشي از تجددگرايي دوران معاصر را حل و فصل نمايد         

هاي به اصطلاح پيشرفته و صـنعتي         بحراني كه الآن بر جامعه بشريت خصوصاً بر جامعه        
، 1383مطهري، (» ...كنند، بحران معنوي است، نه بحران سياسي و اقتصادي حكومت مي

هاي بنيادين از     بايد مكتبي باشد كه به پرسش     : گويد  اره مي و در همين ب   ) 453، ص 22ج
ام؟ به كجا خواهم رفت؟ و در اين جهـان چـه جايگـاهي                قبيل من كيستم؟ از كجا آمده     

دارم؟ پاسخ جامع و كامل ارائه نمايد تا انسان دچار فقر معرفتي در حوزة فلسفه زندگي                
هـايي مثـل      بحـران . »ز رهايي يابد  و آفرينش خود نشده و بر اين اساس از فقر معنوي ني           

ها، احساس پـوچي و بيهـودگي، زودرنجـي و انفعـال در مقابـل مـشكلات و         خودكشي
 آن را بيمـاري     مطهـري هاي رواني و اختلالات عصبي كـه شـهيد            ها و انواع بيماري     رنج

در اينجـا لازم اسـت بـه        . آورد  تمدن گذاشته است، او را در بر گرفته و از پـاي در مـي              
  : اشاره كنيممطهريمهم از شهيد مطلبي 

بينـان جهـان بـه ايـن         كـنم امـروز باريـك      طور فشرده عرض مـى     ولى اكنون به  
تــرين بحرانــى كــه الآن بــر جامعــه بــشريت   نكتــه توجــه دارنــد كــه بــزرگ

ــه   ــر جامع ــصوصاً ب ــت      خ ــنعتى حكوم ــشرفته و ص ــطلاح پي ــه اص ــاى ب ه
. ان اقتـصادى  كند، بحران معنـوى اسـت نـه مثلًـا بحـران سياسـى يـا بحـر                  مى

ــانون  ــان ك ــه در جه ــان     البت ــل جري ــود دارد، مث ــى وج ــران سياس ــاى بح ه
ــاد    ــال اينهــا كــه زي ــا مرزهــاى چــين و شــوروى و امث اعــراب و اســرائيل ي

. هــاى اقتــصادى نيــز وجــود دارد، مثــل مــسئله تــورم جهــانى بحــران .اســت
حتــى خطــر . شــود ناشــدنى تلقــى نمــى هــا اكنــون مــسائل حــل ايــن بحــران

هــاى  بحــران.  تــا ده ســال پــيش بيــشتر از حــالا بــود     جنــگ جهــانى 
ــدا نــشده اســت  حــل هــاى   بحــران،ناشــدنى كــه هنــوز راه حلــى بــرايش پي

 نـه مربـوط بـه سياسـت و          ،معنوى است؛ يعنى نـه مربـوط بـه اقتـصاد اسـت            
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حـال،  . هـاى معنـوى بـشر اسـت         مربـوط بـه جنبـه      ؛نه مربوط به مثلًا صـنعت     
هــايى كــه  بعــضى از بحــران. مكــن اينهـا را يــك يــك بــراى شــما عــرض مـى  

ــى  ــت م ــروز حكوم ــدارد    ام ــوى ن ــت معن ــران ماهي ــود بح ــد، خ ــى ،كن  ول
 .)461، ص22، ج1383 مطهري، (اش امر معنوى است ريشه

تحقيقات چه نشان   . هاست يكى از مسائل مهم جهان امروز افزايش روزافزون خودكشى        
و اينكه خود فقرهاى    گ(ها در كجاست؟ آيا مثلًا در فقرهاست؟         دهد؟ ريشه خودكشى   مى

كنـد؟ در    ها در كجا رشد مى     خودكشى).  نه ريشه اقتصادى   ،امروز هم ريشه معنوى دارد    
 يا نه، در    -بود، مسئله شكل ديگرى داشت     اگر اينطور مى   -هاى فقير و محروم؟      خانواده

 يا كمتـر وجـود دارد؟ از   ، وجود ندارديهاى مادى خلأ   كند كه از جنبه    جاهايى رشد مى  
هاى معنوى است، يعنى احساس بيهودگى در زندگى و به قول خودشان رهايى در               جنبه

 اين زنـدگى    ةام؟ فايد  نده هستم؟ براى چه به اين دنيا آمده       زپوچى و اينكه من براى چه       
. چيست؟ يك نوع حالت زودرنجى و عدم قدرت مقاومت در مقابل مـشكلات زنـدگى              

شـد و   قديم اصـلًا مـشكل شـمرده نمـى       اى كه در دنياى      يعنى يك مشكلات بسيار ساده    
شـود بـه آنجاكـه       گرفت، براى بشر امروز منتهى مى      خواب يك ساعت كسى را هم نمى      

در . ديگر راهى براى زندگى نيست، بايد خودمان را از زندگى خلاص كنـيم            ] گويد مى[
 .اين زمينه آمارها هست

ام  كنند، بريده نعكس مىهاى خودمان كه احياناً آمارها را م      من خودم از همين روزنامه    
اين آمارها نشان   . ام  نقل كرده  مسئله حجاب ها مثل    و بعضى از اينها را در برخى از كتاب        

اند و در رفاه مادى بيـشترى        رفته دهد كه در كشورهايى كه از نظر صنعت بيشتر پيش          مى
ن شـد  رساند كه جز خلأ معنوى و عدم اشباع      ها مى  تحليل. هستند، خودكشى بيشتر است   

  . ديگرى نيستة مسئل،روحى
در . مانـدن سـاعات فراغـت اسـت        مـسئله خـالى    ،اى كه امروز زياد مطرح اسـت       مسئله

كشورهاى خيلى پيشرفته در اثر پيشرفت تكنيك و ماشين، ساعات كار كـارگر تقليـل پيـدا                 
ه البته از اين جهت بسيار جاى خوشوقتى است ك        . كرده و قهراً مزد هم نسبتاً بالا رفته است        

 ولـى در مقابـل،      ؛كنـدنش كمتـر بـشود      مزد كارگر بالا برود و ساعات كارش، ساعات جان        
اى است  اين ساعات را با چه پر كند؟ اين يك مشكله. برايش ساعات فراغت به وجود آمده
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شود پر كرد؟ وسايلى كـه بـه وجـود           در دنياى امروز كه ساعات فراغت را به چه وسيله مى          
 بـاز   ،آيـد  دفراموشى چيز ديگرى نيست كه تا بشر به خـودش مـى            جز وسايل خو   ،اند آورده

 .رانى و امثال اينها ل شهوتيتئاترها، وسا، كند، مثل سينماها احساس پوچى مى
هـايى   هـاى روانـى و اخـتلالات عـصبى، بيمـاري            ازديـاد روزافـزون بيمـاري      ةمسئل

ه نــشان  چــ، آنةانــد، آمــار دربـار  گذاشـته » هــاى تمــدن بيمـاري «كـه حتــى اســمش را  
دهــد؟ آيــا بيمــار روانــى در گذشــته بيــشتر بــوده اســت يــا حــالا؟ ممكــن اســت  مــى

 ولـى كـشورهاى پيـشرفته، از حـدود دويـست            ،ايـم  بگوييد ما در گذشته آمـار نداشـته       
دهـد كـه هرچـه       آمارهـا در آنجـا بالخـصوص نـشان مـى          . سال پيش آمارهـايى دارنـد     

هـاى عـصبى و اخـتلالات        يشـود، بـر بيمـار      پيشرفت و رفـاه مـادى بـشر بيـشتر مـى           
هــاى  بعــضى از بيمــاري. هــاى عــصبى اعــم اســت بيمــاري. گــردد روانــى افــزوده مــى

 ؛شـود  شـود، فقـط بـه بيمـارى جـسمى منجـر مـى              عصبى به اختلال روانى منجر نمـى      
هـاى   گوينـد بيـشتر در اثـر نـاراحتي         هـا كـه مـى      هـا، زخـم معـده      مثل اغلب زخم روده   
اشـتباه نكنيـد،    . انـد  ناميـده » هـاى تمـدن    بيمـاري «ا  آيـد و اينهـا ر      عصبى به وجـود مـى     

نـه، رفـاه كـم بـشود يـا      . خواهم از اينجا نتيجه بگيرم پـس بايـد رفـاه را كـم كـرد                نمى
يـك وقـت كـسى از سـخن         .  منـشأش نبـودِ چيـز ديگـر اسـت          ؛بالا برود اثـرى نـدارد     
خــواهم بگــويم چــون مــردم در رفــاه  گيــرى نكنــد كــه مــن مــى مــن اينگونــه نتيجــه

. شـود   پـس اگـر مـردم در فقـر برونـد بهتـر مـى               .انـد   بيمارى روانى پيدا كـرده     ،اند بوده
هـا   بايـست ايـن بيمـاري      خواهم بگويم با اينكه مـردم در رفـاه هـستند و نمـى              خير، مى 

 بــاز هــم هــست و بيــشتر از گذشــته اســت، در ،هــاى عــصبى پيــدا بــشود و نــاراحتي
 .ى اقتصادى بودندها صورتى كه در گذشته مردم بيشتر دچار محروميت

هنـوز هـم خوشـبختانه در       .  طغيـان و عـصيان جوانـان اسـت         ة مـسئل  ، ديگـر  ةمسئل
، آن مقـدارى هـم كـه پيـدا شـده تقليـد              )نـه اينكـه پيـدا نـشده       (ميان ما كم پيدا شـده       

شـنوند   واقعـاً جوانـان مـا طغيـان ندارنـد، ولـى وقتـى مـى          . وار از ديگران اسـت     ميمون
كـردن بـه    گـرى، پـشت    هيپـى . كنـيم  د مـا هـم چنـين مـى        گوين ـ  مـى  ،اند آنها چنين كرده  

 وسـايل و امكانـات بـرايش فـراهم اسـت، بـه              ةكـه هم ـ    در حـالى   ،تمدن امروز اسـت   
ــه نظافــت  ــه همــ. همــه چيــز زنــدگى پــشت كــرده حتــى ب ــه همــ  ســنتةب  ةهــا و ب
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حاضـر نيـست يـك لبـاس عـادى          . هاى تمدن پـشت نمـوده اسـت        ها و جلوه   پيشرفت
. كنـد   بعـد بـه پـايش مـى        ،كنـد  مـى   اش  او بـدهى، اول پـاره      يك شـلوار نـو بـه      . بپوشد

خودشـان را   . كننـد  هـا زنـدگى مـى      رونـد در زيـرزمين     مـى . كند يك گيوه كهنه به پا مى     
هـا و راه     گـرى و تحلـيلش و اينكـه ريـشه           هيپـى  ةمـسئل . كننـد  با مخدرات سرگرم مـى    

 دو سـه    ،علاجش چيـست، خـودش يـك بحثـى اسـت كـه اگـر زمـانى مجـال باشـد                    
جلــسه بايــد روى آن بحــث كــرد و از مــسائل مهــم دنيــاى امــروز اســت و ناشــى از  

 كـه ايـن نـسل هيپـى يـك فكـرى بـراى خـودش         ا به ايـن معن ـ ؛يك خلأ معنوى است 
گويـد ايـن تمـدن امـروز      دارد و يك فكـر اساسـى هـم دارد و آن ايـن اسـت كـه مـى           

 شـايد هـم خـودش نتوانـد درسـت تـشريح كنـد كـه پـوچى ايـن                   . غرب پـوچ اسـت    
ــوچ اســت؟ چــرا   . تمــدن در كجــايش اســت ــا تقــصير ماشــين اســت و ماشــين پ آي

ولـى ايـن قـدر      . توانـد پـوچ باشـد      علم پوچ است؟ علـم كـه نمـى        ! ماشين پوچ باشد؟  
 يعنـى  ،گـرى  هيپـى .  پـوچ اسـت  ،فهمد كه آنچـه امـروز بـه نـام تمـدن وجـود دارد              مى

بينيـد كـه     مـى . كردن به تمـدنى كـه ايـن نـسل آن را پـوچ تـشخيص داده اسـت                   پشت
ــين، خــصوصاً شــرق دور رو آورده  ــه مــشرق زم ــد؛ مــى ب گوينــد در شــرق دور، در  ان

خواهنـد برونـد ببيننــد    مـى . هـا يـك معنـويتى، يــك عرفـانى وجـود دارد      ميـان هنـدي  
از ايـن ماشـين و صـنعت و تكنيـك كـه             . توانند در آنجـا خودشـان را اشـباع كننـد           مى

 ــ » شــود شــود يــا نمــى زى پيــدا مــىچيــزى ســاخته نــشد، بــرويم ببينــيم در آنجــا چي
 ).456 -454ص، 22، ج1383 مطهري،(

در فرجام اين نوشتار شايسته است به برخي از احاديث و روايـات در زمينـة بـلا و                   
ها و مـصائب و نـسبت         ابتلا اشارتي داشته باشيم كه بسياري از اسرار و آثار دردها، رنج           

گـردد كـه اسـتاد شـهيد          ا مـشخص مـي    ها و از جمله مؤمنان و اولياي خـد          آنها با انسان  
ها استوار سـاخته      ه  آن آموز    بر -كه مشاهده كرديم     چنان -هاي خويش را     نيز بحث  مطهري
  :هايي از احاديث اهل بيت  حال نمونه. است

 هيچ گرفتـاري و     :ما من قبض و لابسط الّا ولِلدفيه مشية و قضاء و ابتلاء           «:  صادقامام  . 1
محمـدي  (» خدا در آن خواست و حكـم و آزمايـشي دارد          گشايشي نيست مگر آنكه     

  ).886-564، ص1381شهري،  ري
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 پيـامبران   :انّ اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم فالامثل مالامثـل           « :   صادق امام. 2
چشند، پس از آنها جانشينان و پيروانـشان و سـپس بـه               بيش از همه سختي بلا را مي      

 ).1898، ح568همان، ص( » ا مقامي ارجمندتر دارندترتيب كساني كه نزد خد
المؤمن وكرامه لمن عقل لأنّ في مباشرته و الصبر عليه و الثّبـات               البلاء زين «:  صادقامام  . 3

؛ بلا و گرفتاري براي مؤمن زيور اسـت و بـراي آنكـه خـرد              :عنده تصحيح نسبه الايمان   
كردن در برابـر آن، ايمـان را          يداريورزد كرامت؛ زيرا گرفتار بلاشدن و شكيبايي و پا        

 ). 1928، ح574همان، ص(» گرداند استوار مي
؛ مـؤمن   نّما المؤمن بمنزله كفهّ الميزان كلما زيد في ايمانه زيد في بلائـه            ا« :  صادقامام  . 4

اش فزونـي     مانند پله ترازوست كه هرچه بر ايمـانش افـزوده شـود، بـلا و گرفتـاري                
 ).1950 ح580همان، ص(» يابد مي

ــبلاء للظــالم ادب و المــؤمن امتحــان و للانبيــاء درجــة « : علــيامــام . 5  بــلا بــراي :انّ ال
» ســتمگران تأديــب اوســت و بــراي مــؤمن امتحــان وبــراي پيــامبران مقــام و درجــه

 ).1959، ح582-581صصهمان، (
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  گيري نتيجه
ــالش    ــو از چ ــضادها و ممل ــده از ت ــان آكن ــلامت     جه ــج، س ــذت و رن ــين ل ــاي ب ه

هـم سرشـتگي رنـج و گـنج           ماري، پيري و جـواني، حيـات و مـرگ و در واقـع بـه               وبي
ــودن، بايــد هــا و    ــستن و ب و گــل و خــار اســت و اگــر يــك بيــنش و گــرايش و دان

بـسا ايـن تـضادها        نبايدهاي عقلاني و آرمـاني بـا پـشتوانة ايمـان مـذهبي نباشـد، چـه                
ــدبيني و نااميــدي تبــديل گــردد و اگــر يــك مك   ــه فلــسفة پــوچي و ب تــب جــامع و ب

بينــي و ايــدئولوژي حــق و انگيــزه و انديــشة الهــي و توحيــدي  گرايانــه و جهــان واقــع
هـا    هـا و نـاگواري      باشد، نـوع تعامـل و نـسبت انـسان را بـا مـصائب و دردهـا و رنـج                    

نمايـد، تـا انـسان از دردهـاي تكـويني و تـشريعي،                اصلاح و تكميـل و بازسـازي مـي        
 طلايـي بـراي تكامـل خـويش در سـاحت      هـاي  هـاي هدفـدار و معنامنـد فرصـت         رنج

علمــي و عملــي بــسازد و مكتــب اســلام و ايمــان مــذهبي نقــش بــسزايي در تفــسير  
منطقي دردها و آلام و تحليـل و تعليـل آنهـا و سـپس كـاهش آنهـا داشـته و آن همـه                         

 راه رسـيدن بـه       هـا   كند تـا مـصائب مـادر تكامـل رنـج            دردها را مصادره به مطلوب مي     
ــا حــافظ  ــنج و خاره ــلگ ــسان را     گ ــان و ان ــن اســلام جه ــردد؛ چــه اينكــه دي ــا گ ه

دهـد و خلقـت انـسان كـه           آفـرين نـشان مـي       هدفدار، زيبا و دلنشين، پرجاذبه و عـشق       
هـا و شـدايد اسـت، بـا هـم سـازگار شـده          توأم با رنج و شريعت نيز همراه بـا سـختي          

  .گردند و تكوين و تكامل، تكامل و تعب نيز همراه مي
هــاي رنــج را تبيــين و آنگــاه  كــه توحيــدمحور اســت، ريــشهآري، ايمــان مــذهبي 

هـاي رهـايي از       عوامـل و ريـشه    . نمايـد   هـا و كمـالات مـي        ها را معطوف به ارزش      رنج
ــج ــان    رن ــي و جه ــر دين ــا در تفك ــي     ه ــل معرفت ــد از عوام ــلامي عبارتن ــي اس  -بين

 -و عوامـــل ايمـــاني...) بيـــنش توحيـــدي، بيـــنش عرفـــاني، عقلانيـــت و (فكـــري
  ...).ان مذهبي، معنويت و عبوديت وايم(معنويتي

ها اسرار و آثاري دارند و بلا اكسير حيات و تـضاد و               از ديدگاه اسلام بلايا و سختي     
ه لاند؛ يعني تا انسان چگونه با آنها معام         اند و بلا و نعمت نسبي       ها شلّاق تكامل    كشمكش
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و » شاكر«ها    برابر نعمت كرده و رابطه برقرار نمايد و چه تفسيري از آنها ارائه دهد تا در               
  .باشد» صابر«ها  در برابرمصيبت

هـاي اسـلامي عامـل        هـا و ارزش     در يك كلام، دين و تفكر و بينش ديني و گرايش          
  .  اند زدايي و كاهش آلام رنج
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